
 

 

  
  ارزشيابي ترجمه واژگان اضداد در قرآن
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  2فاطمه حيدري

  )16/6/98 :مقاله پذيرش تاريخ  ـ2/5/98 :مقاله دريافت تاريخ(
  

  چكيده
اشتراك لفظـي،  هاي  از زير مجموعه. خورد  مياشتراك لفظي در بخش قابل توجهي از مفردات قرآن به چشم        

گان اين است كـه  نكته قابل توجه در مورد اين واژ. »عسعس«معناي متضادند مانند  واژگان اضداد هستند كه داراي دو       
بعد از بدست   . ها را با استفاده از معيارهايي مانند آيات، روايات، كتب لغت و مفسرين به دست آورد                توان معناي آن    مي

را هـا   فارسـي قـرآن ترجمـه آن   اي ه ـ توان در ترجمه  ميآوردن معناي واژگان اضداد با استناد به معيارهاي ذكر شده،   
اي، انـصاريان، حجتـي، خرمـشاهي، فولادونـد،          هاي آيتي، الهي قمشه     اد در ترجمه  مطالعه واژگان اضد  . ارزشيابي نمود 

موافـق  (به يك معنـا     ها    كه بعضي واژگان در همه ترجمه     داد  دست  ه  مجتبوي، مشكيني، مكارم و الميزان اين نتيجه را ب        
انـد و بعـضي واژگـان در يـك      و بعضي واژگان در يك ترجمه به هر دو معناي ضد آورده شده       ) با معيارهاي ذكر شده   

 ليلـي  ـ تح روش به كار رفته در اين تحقيق توصـيفي . ترجمه به يك معنا و در ترجمه ديگر به معناي ديگر آمده است
  .باشد مي
  

  .ضداد قرآنارزشيابي ترجمه، ترجمه قرآن، واژگان اضداد، واژگان ا :ها كليد واژه

                                                                                                                                            
 farzandwahy@yahoo.com        ؛ )نويسنده مسئول(، دانشگاه رازياستاديار . 1

  fheydari278@yahoo.com     ، كرمانشاهعلميه حوزه 3 سطح طلبه. 2
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  مقدمه ـ1

شـده     صراحت بيان     هاست كه اين مهم در قرآن كريم به         هدف نزول قرآن، هدايت انسان    
، نحـل ال(؛ و نزَلَّْنَا عليَك الكْتَاب تَبيانًا لكلُِّ شَيء و هدى و رحمةً و بشرْىَ للمْسلمينَ            «: است
ي هـدايت و رحمـت و         چيز و مايه    يم كه بيانگر همه   كردو ما اين كتاب را بر تو نازل         ) 89

 سيراب شدن شـيفتگان قـرآن از معـارف والاي ايـن كتـاب       .»بشارت براي مسلمانان است   
 رو صدها ترجمه از قـرآن    از اين. و روشن شدن معاني كلام الهي است آسماني در گرو فهم   

ها با هـر زبـاني    مه ملتشده است تا ه كريم در طول تاريخ تاكنون در سراسر جهان عرضه    
  .مند شوند از پرتو نور الهي قرآن بهره

 ماننـد   خواننـد   مـي  را اضداد ها    دند كه آن  برخي از واژگان قرآن، داراي دو معناي متضا       
شود و با توجه به   مي كه به  دو معناي رو كردن و پشت كردن تاريكي شب اطلاق»عسعس«

برخي مترجمان قرآن كـريم بـه       . گردد  مي عينقرائن موجود در كلام، يكي از آن دو معنا مت         
اي هم دچـار اشـتباه       اند و عده    قرائن موجود در كلام توجه نموده و معناي صحيح را آورده          

  . اند ر تعيين معناي صحيح، به خطا رفتهشده و د
هـاي قـرآن را بـه تـصوير            خصوص واژگان اضداد زيبايي     ي واژگان به   توجه به ترجمه  
رساني ترجمه نيز تأثير خواهد داشت البته نبايـد فرامـوش             اطب و پيام  كشيده و در فهم مخ    

انـد و     گردد كه مترجمين در هر عصري خدمات بسياري در گسترش فرهنگ اسلامي داشته            
طور حتم   به. كار ترجمه، سير تكاملي را طي نموده و اين مسير در آينده نيز طي خواهد شد               

د كه نقاط ضعف شناسايي و در جهت اصلاح يا          پذير خواهد بو    حركت تكاملي زماني امكان   
  . هايي برداشته شود ها گام تكميل آن

  ترجمـه فارسـي معاصـر      10واژه ضـد قـرآن در      10اين تحقيق به ارزشـيابي ترجمـه        
پردازد و ذكر نام مترجمين محترم در اين تحقيق فقط با هدف كمـك بـه سـير تكـاملي                     مي

د ايشان است كه بـا انجـام اصـلاحات ممكـن در           ترجمه و در نهايت احترام به كار ارزشمن       
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تـر و   هـايي كامـل   هاي خود علاوه بر شناساندن بيشتر پيام والاي وحي الهي، ترجمه          ترجمه
تر به زبان مبدأ ارائه نموده و راه آيندگان را در اين مسير، پرنـورتر خواهنـد                   تر و نزديك    دقيق

مبدأ به مقصد است را تا حد امكان تحقق         نمود و هدف ترجمه كه همان انتقال مفاهيم از زبان           
الاضـداد  هـا     تـرين آن    كتاب نوشته شده كه مهم     30 در خصوص واژگان اضداد حدود    . بخشند

 واژه ضد است و ثلاثه كتب في الاضداد آگوست هفنر، الاضداد في             400ابن انباري با بررسي     
  .هاست  از آنديگريهاي  الكلام العرب ابوطيب لغوي و الاضداد اثر قطرب نمونه

  
   مفهوم ارزشيابي ترجمه ـ2

ها و بهاي هر چيز، تعيين بهـاء و ارزش هـر چيـزي،                ارزشيابي يعني عمل يافتن ارزش    
، )2/143دهخـدا،  ( چيـز  ، تعيـين ارزش و يـا اهميـت يـك         )1/241عميد،  ( بررسي كردن 

 ـ             فرآيندي   ضاوت براي تعيين كردن، به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات مفيد بـراي ق
از زماني كه انسان پا به اين كـره خـاكي گذاشـت و               ).7بازرگان،   ( است ها  گيري  در تصميم 

شايد هم قبل از آن ارزشيابي وجود داشته است؛ زيرا انسان هميشه در كارهاي مختلفي كه                
گيـرد و     ها را دارد معيارهاي خوب و بد و مطلوب و نامطلوب را در نظر مي                قصد انجام آن  
 تعريف خاصي از ارزشيابي نشده استدر قرآن كريم . ي كارها ارزش قائل استدر واقع برا

اما در نظام تشريح، آيات قرآني در موضـوعات مختلفـي، ماننـد قـصص انبيـاء، اوصـاف                   
بهشتيان جهنميان، زندگي پس از مرگ، همه و همه نعمت جزا را كه مبتنـي بـر ارزشـيابي                   

 .گيـرد   تعال مورد ارزشيابي قـرار مـي      سط خداوند م  ها تو   اعمال انسان . كنند  مي  زمزمه ،است
) 2،ملـك ال (الذَّي خَلَقَ المْوت و الحْياةَ ليبلُوكمُ أَيكّمُ أَحسن ُعملًا        «: فرمايد  خداوند متعال مي  

 .»كنيد  يك از شما بهتر عمل مي       دام  خداوند مرگ و زندگي را آفريد تا شما را بيازمايد كه ك           
 نظر قرآن سنجش و قضاوت در باره اعمال و رفتار انسان بر اساس عوامـل و                 ارزشيابي از 

  .معيارهاي مربوط به عملكرد و رفتار، جهت دادن پاداش و جزاي مناسب است
، نقل مطلب يا مطالبي     )557 دهخدا،( به معناي افكندن و پرتاب كردن        )رجم(ترجمه از   
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، روشـن كـردن،     )12/61؛ ابن منظور،    520 عميد،(ديگر با رعايت ضوابط     از يك زبان به زبان      
فرآينـد  «و در اصـطلاح     ) 6/21؛ طريحـي،    1/91فيـومي،   (توضيح دادن و تبيين كردن اسـت        
وسيله عناصر متني زباني مقصد كه طي آن مترجم بايد سعي  جايگزيني عناصر متني زبان مبدأ به

ر آن، نويـسنده اصـلي و       اي را فـراهم آورد كـه د         كند با اين عمل جايگزين سازي خود، زمينه       
  ). 70پورساعدي،  (»خواننده  متنِ ترجمه باهم به تعادل و تأثير متقابل بپردازند

  
   واژگان اضداد قرآنـ3

ها را در زبان عربي       واژگان اضداد داراي دو معناي متضاد هستند كه اهل لغت تعداد آن           
جاه لغت در قرآن كـريم      صد و پن    ها حدود يك    اند كه از ميان آن      حدود چهارصد لغت شمرده   

در اولين تأليفات درباره اضداد انگيـزه دينـي و قرآنـي ديـده              ). 14ابن انباري،   (آمده است   
 تدريج برخي از دانشمندان با هدف كمك به ترجمه و تفسير صحيح آيات               شود؛ ولي به    نمي

حمـد  براي نخستين بار خليـل بـن ا       . قرآن به بحث در مورد واژگان اضداد قرآني پرداختند        
بعد از  . فراهيدي به واژگان اضداد توجه كرد و آن را نشان از گستردگي زبان عربي دانست              

خليل، قطرب اضداد را از الفاظ مشترك شمرد كه يك لفظ، داراي دو معناي متـضاد باشـد                  
انـد بـه سـه دسـته          مورد توجه دانشمندان قرار گرفته     اضداد قرآني كه  ). 70طيب حسيني،   (

  :مودتوان تقسيم ن مي
كاررفتـه اسـت،     واژگاني كه از دو معناي متضاد، فقط يك معناي آن در قـرآن بـه               ـ  الف

  ....مانند سامد، اخفي، اسرّ، ذريه، مسجور، هجر، يوزعون و
 به اين صورت كـه در  .كار رفته است   ها در قرآن به     د آن  واژگاني كه دو معناي متضا     ـ  ب

گر آمده اسـت، ماننـد واژه نَـسي بـه معنـاي             اي ديگر معناي دي     يك آيه يك معنا و در آيه      
فراموشي عمدي و فراموشي غيرعمدي، قسط به معناي عدل و ظلم، ولّي به معناي رو كردن 

  ...و پشت نمودن و
توان هر دو معناي متضاد را بـر آن حمـل نمـود، ماننـد                  واژگاني كه در يك آيه مي      ـ  ج
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 به معناي طهر و حيض، مقْوين بـه          كه به معناي روي آوردن و پشت كردن، قروء         »عسعس«
براي دستيابي به معناي نزديـك       ...معناي ثروتمند و فقير، هوي به معناي صعود و سقوط و          

  .به واقع و اصلي واژگان اضداد بايد به معيارهاي صحت معاني توجه نمود
  

  معيارهاي صحت معاني واژگان اضداد در ترجمهـ 4
كنند كه هركدام     مي  معناي اصلي واژه به مترجم كمك      معيارهايي هستند كه براي رسيدن به     

  .تواند به وسيله يك يا چند معيار در يكي از معاني متعين نمايد  مياز واژگان اضداد را
  

   موافقت با آيات.1ـ4
تـر   به معناي روشن  . ترين منبع براي فهم معاني آيات قرآن، خود قرآن است          اولين و مهم  

نمايـد كـه      مي جا تفسير قرآن به قرآن اين امكان را فراهم         ر اين د. شود قرآن با قرآن تفسير   
ي آيه يا در آيات      معناي برخي از واژگان اضداد مشخص گردد، به اين صورت كه در ادامه            

برخي آيـات   )  ع( زيرا بنا به فرموده امام علي      ؛گردد  مي ديگر معناي مشخصي از واژه تبيين     
  ). 18، خطبهسيدرضي (ديگرندگواه صدق يكآن كنند و آيات قر  مييكديگر را تبيين

  
   موافقت با روايات.2ـ4

توضـيح و   . قرآن كريم كتاب هدايتگر و پاسخگوي نيازهاي بشر در همه زمان هاسـت            
تفسير اين كتاب آسماني و آشكار كردن معاني و مفهوم كلام الهي، محدود به عصر نـزول و                  

 ـ      )ص(دوره زندگي پيامبر     .  نيـز جريـان داشـته اسـت        )ع(صومين   نبوده و در زمان ساير مع
 بر اين مطلب است كه پس از رسـول   گواهرآن و عترت در حديث مشهور ثقلين     ي ق   مقارنه
.  ايشان هستند  ترين افراد نسبت به معارف قرآني، اهل بيت         برترين مفسران و آگاه    )ص(خدا  

دهد كه هـر      مي  از قرآن و در كنار هم بودن آن دو تا قيامت نشان            )ع(عدم جدايي اهل بيت   
 مقـصود   از طرفي اولين گام در جهت تفسير آيات و كـشف          . يك از ثقلين، مبين يكديگرند    
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ترين منابع براي آگـاهي از معـاني       ترين و مؤثق     يكي از مهم   خداوند آگاهي از لغات است و     
در شـماري از روايـات      .  هـستند  )ع(لغات و مفردات قرآني، روايات تفـسيري معـصومين          

شـبيه بـه    ن شده است و معلوم است كه بيـشتر          ه با مترادفات آن بيا    ژاً يك وا  تفسيري، صرف 
 توضيح ديگري   ترجمه و توضيح است و انگار براي مخاطب همان واژه مبهم بوده و نياز به              

 معناي واژه به طـور       پرسيده شده    )ع(ضمن سؤالي كه از معصوم      در نداشته است، گاهي نيز   
  .گرفته است رغيرمستقيم مورد تأييد ايشان قرا

  
   موافقت با لغت عرب.3ـ4

براي فهم معناي مفردات آيات قرآن كريم علاوه بر قرآن و روايات، آگاهي از معنا و مفاهيم 
در بعضي موارد به مفهوم و معناي       . كلمات قرآن در زمان نزول و زمان نزديك به آن لازم است           

 )ع(ه مغايرتي با كلام خدا و اهل بيت       توان اعتماد نمود ك     مي لغات در سخن لغت شناسان، زماني     
نداشته باشد و در تفسير مفسران معتبر شناخته شود، بنا براين نظر لغـت شناسـان در مفـردات                   

  .باشدها  صحت معاني آنهاي  تواند يكي از معيار  ميقرآن و به طور خاص در اضداد
  

   موافقت با ديدگاه مفسرين.4ـ4
بايـد بـه مفـاهيم مفـردات قـرآن و           گيرد    مي  بر عهده  مفسر قرآن كه كار تفسير آيات را      

ق واقـع ارائـه   آگاهي و اشراف كامل داشته باشد؛ تا تفسيري مطابها   مفهومي آن هاي    ويژگي
، مفردات خاصي را كه در بعضي آيات قرآن آمده است در تفسير خود              گاهي مفسران . نمايد

در تبيين معاني مفردات با هم ممكن       پردازند و گاهي هم       مي تبيين و به ذكر معاني مورد نظر      
مفردات قرآن و بـه طـور خـاص در           بنابراين در ترجيح معاني      شته باشند، است اختلاف دا  

 يكي از معيارهاي صحت معاني مفردات، ديدگاه و نظر مفسرين اين            »واژگان اضداد «جا   اين
  .اند اي پرداخته  ترجمه واژهاست كه به طور خاص به بحث در مورد 
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  معيارهاي صحت معاني در ده واژه ضد قرآنرسي بر ـ5
 ده واژه ضد قرآن از باب نمونه با معيارهاي صـحت معـاني            معناي  جا به بررسي     در اين 

  .شود  ميپرداخته) يك يا چند معيار(
  

   اَسرّ.1ـ5
ذَ         «: در مورد اين واژه به اين آيه توجه شـده اسـت            ةَ لمَـّا رأوَا العْـ روُّا الندَّامـ  »ابو أَسـ

اسررت الحديث يعني سخن را آشـكار كـردم يـا سـخن را      «: گويد  اصمعي مي ) 54 ،يونس(
 ،جاهمان(سجستاني، ابن سكيت، صغاني     ) 21اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     ( »مخفي كردم 

و ازهـري   ) 45 ابن انباري،  (، ابن انباري  )230اللغوي،  ( ، ابوطيب لغوي  ) 231و176 و 114
آشكار كـردن و    «ن واژه از اضداد است و به معناي         اين باورند كه اي    بر    )12/102ازهري،  (

در آيه فوق اسرّ به استناد به دو آيه ديگر قرآن كريم به معناي              . رود  مي  به كار  »مخفي كردن 
الـصدّورِ   بـِذَات  علـيم  إِنـَّه  بهِ اجهروُا أوَِ قَولكَمُ و أَسروُّا «: دن و مخفي كردن است    پنهان كر 

و گفتارتان را چه مخفي كنيد و يا آشكار بگوييد خداوند به آنچه در قلبهـاي                ) 12 ،ملكال(
ي  در آيه آمده است و نيز آيـه شـريفه   كه معناي مخفي كردن براي اسرّ   »شماست آگاه است  

»اءوس ُنكْمنْ مرَّ ملَ أَسنْ الْقَومرَ وهج ِي كـه   مساوي است براي خدا هر كـس      ) 10الرعد،   (به
 در مـورد آيـه      )ع( و از امام صادق    »گفتارش را پنهان كند و كسي را كه آن را آشكار بگويد           

ذَاب  رأوَا لمَّا الندَّامةَ أَسروُّا و« سوره يونس 54  پرسيدند كه مخفي كردن پشيماني براي »العْـ
 ـ   هـا     چـون آن  : آنان كه در عذابند چه نفعي دارد؟ حضرت فرمـود          شان از سـرزنش دشمنان

در ) 2/203؛ قمي،   4/222؛ فيض كاشاني،    2/307حويزي،  عروسي   (.اكراه دارند ) ديگران(
 قـرار گرفتـه     )ع(معناي مخفي كردن مورد تأييـد امـام       ي كه پرسيده شده اسرّ به       ضمن سؤال 

 اسرّ خلاف اعلان بوده و به معناي مخفي كردن است اما در آيه ذكر شده بـه                  در لغت  .است
و ) 34ابـن منظـور،     (دن و پوشـاندن     مخفي كـر  ) 404راغب اصفهاني،   (تمان كردن   معناي ك 

در تفاسـيري ماننـد مجمـع البيـان، تبيـان،           . است) 5/118مصطفوي،  (مقابل آشكار كردن    
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كشاّف، قمي، الميزان، نمونه، روح المعاني، جامع البيان و كنزالدقائق واژه اسرّ در آيـه ذكـر                 
  ). سوره يونس54به تفاسير مذكور ذيل آيه  : نكـ(شده به معناي مخفي كردن آمده است 

  
   تهَجد.2ـ5

لِ فَتَهجـّد   «: تهجد يك بار در قرآن در آيه ذيل آمده اسـت          نَ الليَّـ ). 79، سـراء لاا (»و مـ
 249  و 123 و 40اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     (اصمعي، سجستاني، ابن سكيت، صغاني      

قطـرب،  (و قطـرب    ) 50ابـن انبـاري،     (ن انباري    اب ،)425اللغوي،  (، ابوطيب لغوي    )127 و
در .  است »خواب و بيداري از خواب    «اند كه به دو معناي       اين واژه را از اضداد دانسته     ) 129

بـِه نافلـَةً لـَك      «شـود     مي خواب از ادامه آيه فهميده     آيه فوق تهجد به معناي بيدار شدن از       
   محاً مقامم كبر َثكعبسي انَْ يزيرا خواندن نافله و رسـيدن بـه مقـام    ) 79، سراءلاا (»وداًع

لَ  قـُمِ «شود نه با خوابيدن و نيز از آيات           مي محمود با بيدار شدن از خواب حاصل        إلِـَّا  الليَّـ
 َفهصيلًا نأوَِ قَل ُانْقص ْنهم  َيلًا أوقَل ِزد هَليـّلِ  عتريلـًا  الْقـُرْآنَ  وْـ2،  مزمـل ال (»ترَت    فهميـده  )4ـ

دهد مقدار كمي از شب را بخوابد و بقيه را بـه عبـادت                مي دستور) ص(شود كه به پيامبر    مي
 خواب  در روايات نيز تهجد به معناي بيدار شدن از        ). 16/145 طباطبايي،(خداوند بپردازد   

به سبب بيدار شدن از خواب و تهجد مقام شفاعت در روز جزا ) ص( پيامبر اكرم آمده است،
: فرمـود ) ص(و در روايتي نقل شده است كه پيامبر اكـرم           ) 13/176،  جاهمان (افته است را ي 

هر چقدر كه شب هنگام از خوابتان براي نماز شب و تهجد بزنيد به همان اندازه خستگي از        
: نكــ   ( از نظر راغب، ابن منظور، قرشي، مصطفوي، فيومي          ).194،  پاينده(شود    مي شما دور 

و در تفاسيري مانند مجمع البيان، كـشاّف، جـامع البيـان،            )  واژه هجد  كتب لغت مذكور ذيل   
الميزان، معالم التنزيل، تبيان و تفسير كبير واژه تهجد در آيه شـريفه بـه معنـاي بيـداري از                    

  ). سوره اسراء79به تفاسير مذكور ذيل آيه : نكـ (خواب آمده است 
  

   ذريه.3ـ5
) 41،  يـس  (»لَهم أَنَّا حملْنَا ذُرِّيّتَهم في الْفُلكْ المْشحْونِ      و آيةٌ   «در مورد اين واژه به آيه       
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 آمده است و اين »فرزندان، اجداد و پدران«ذريه از اضداد بوده و به معناي . توجه شده است
. اسـت ) 34ابـن انبـاري،     (و ابن انباري    ) 216اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     ( نظر صغاني 

نْ  «آيـه   :  اول فرزندان اسـت،  به معناي   ) از باب نمونه  (ي ديگر قرآن    ذريه طبق دو آيه       و مـ
ِهمائآب  ِهمّاتذُرِّي و  ِهمانإِخْو و  منَاهيَتباج و  منَاهيده إلَِى و رَاطيمٍ  صتَقس و از  ) 87،  الانعـام  (مـ

: دوم. »راست هدايت نمـوديم   افرادي را برگزيديم و به راه       ها    پدران و فرزندان و برادران آن     
ز طـرف خـود فرزنـدان       خداونـدا ا  ) 38،  عمران  آل (رب هب لي من لدَنك ذُرِيةً طيَبِه      «آيه  

؛ 4/83مـصطفوي،   (ذريه در لغت بـه معنـاي نـسل و فرزنـدان              .»اي به من عطا فرما     پاكيزه
رف در خردسـالان  متعاهاي   است اگر چه گاهي در استعمال    »اولادالصغار«و  ) 3/61قرشي،  

در تفاسير الميزان، كشاّف، روح المعاني، جامع ). 327راغب اصفهاني، (آيد    مي و بزرگسالان 
: نكــ   (آمده است   ) نسل(ذرِيه به معناي فرزندان     .... البيان، انوارالتنزيل، قمي، بحرالمحيط و    

 ابن كثير ايـن     ، در مجمع البيان و تفسير قرآن العظيم       ) سوره يس  41 فوق ذيل آيه  به تفاسير   
  ).3/574؛ ابن كثير، 20/411طبرسي، (واژه به معناي اجداد و نياكان آمده است 

  
   عسعس.4ـ5

. آمـده اسـت   ) 17،  تكـوير ال (»و الليَّلِ إذِاَ عسعس   «واژه عسعس يك بار در قرآن و در آيه          
 و 167  و 97 و 7اصـمعي، سجـستاني، ابـن سـكيت،         (اصمعي، سجستاني، ابن سكيت، صغاني      

آن را از ) 122قطـرب،  (و قطـرب  ) 32ابن انباري، (، ابن انباري )308اللغوي، (طيب ، ابو )239
در آيه فوق منظور از عـسعس  . اند  آورده»پشت كرد و روي آورد«اضداد شمرده و به دو معناي      

 ـ   مي كه سخن از صبح   ) 18،  تكويرال (»تنَفَسَّ إذِاَ و الصبّحِ «به قرينه آيه بعدي      شت كـردن   گويد، پ
 أدَبرَ إذِْ و الليَّلِ«آيه ديگري نيز بر صحيح بودن اين معنا دلالت دارد          . شب و تمام شدن آن است     

عسعس به معناي ) ع(در روايتي از امام علي. »و قسم به شب هنگامي كه پشت كند )33المدثر، (
يعنـي  ) 8/286 سـيوطي،  (ظلاَمو اللََّيلَ إذِا عسعس يعني إذِا ادَبرَ بِ       «پشت كردن شب آمده است      

از نظر راغب و قرشي عسعس به معناي روي آوردن و . »اش پشت كند ني كه شب با تاريكيزما

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 p
dm

ag
.ir

 a
t 1

4:
41

 +
03

30
 o

n 
S

un
da

y 
Ja

nu
ar

y 
24

th
 2

02
1

http://pdmag.ir/article-1-1001-fa.html


  98بهار و تابستان ، 38پژوهش ديني، شماره  /// 144

 

در حالي كـه فيـومي آن را بـه          ) 4/350؛ قرشي،   566راغب اصفهاني،   (پشت كردن شب است     
، مـصطفوي معنـاي پـشت كـردن شـب را            )197فيومي،  (معناي روي آوردن شب آورده است       

در تفاسـير كـشاّف، بحـرالمحيط، جـامع البيـان، روح            ). 8/181مصطفوي،  (ده است   ح دا ترجي
عسعس ... المعاني، تبيان، مجمع البيان، الميزان، نمونه، معالم التنزيل، انوارالتنزيل، معاني القرآن و           

و در تفاسير غريـب     )  سوره تكوير  17 به تفاسير فوق ذيل آيه    : نكـ  (به معناي پشت كردن شب      
: نكـ (آن ابن قتيبه، ابن كثير، قمي، مقاتل و تفسير كبير به معناي روي آوردن شب آمده است القر

  ). سوره تكوير17به تفاسير فوق ذيل آيه 
  

   قانع.5ـ5
ابـن  . اسـت ) 33،  حـج ال (»و أَطعْموا الْقَانع والمْعتـَرَّ    «بحث اضداد بودن اين واژه در آيه        

، اصمعي، سجـستاني، ابـن سـكيت، صـغاني          )95قطرب،  (ب  ، قطر )66ابن انباري،   (انباري  
قانع ) 362اللغوي،  (و ابوطيب   ) 243 و 201  و 116 و   49،  اصمعي، سجستاني، ابن سكيت   (

كند و شخصي كـه درخواسـت         است مي شخصي كه درخو  «را از اضداد دانسته  كه به معناي         
كه درخواست نمي كند بـا      بايد گفت قانع در آيه فوق به معناي كسي است           . آيد  مي »كند  نمي

قٌّ  أمَوالهمِ و في «استناد به آيه     روُمِ  للـسّائلِ  حـ  ـ (والمْحـ و در  ) 24،  معـارج ال؛  19 ،ذارياتال
و محرومـي كـه درخواسـت       كنـد     مـي  محرومي كـه درخواسـت    براي  است  اموالشان حقي   

و ) ذيل واژه قنـع   به كتب لغت فوق     : نكـ  (ظر راغب، قرشي، مصطفوي، فيومي      از ن . »كند نمي
مجمع البيان، الميزان، درالمنثور، روح المعاني، كشاّف، معـالم التنزيـل، بحـرالمحيط،             تفاسير  

به هـر چـه بـه او بدهنـد           تبيان و نمونه قانع به معناي كسي است كه درخواست نمي كند و            
  ). سوره حج36اسير ذكر شده ذيل آيه  به تف:نكـ ( راضي است

  
   مسجور.6ـ5

 اصـمعي،   . مورد بحث اضـداد اسـت      )6،  طورال (»و البْحرِالمْسجورِ « در آيه    ورواژه مسج 
، )231 و 168  و 126 و 10اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     (سجستاني، ابن سكيت، صغاني     
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انـد و بـه دو        مسجور را اضداد دانسته   ) 102قطرب،  (و قطرب   ) 54ابن انباري،   (ابن انباري   
معناي .  است »برافروختن و پر  «مسجور در آيه فوق به معناي       . دان  آورده »پر و خالي  «معناي  

سجرون « برافروختن با استناد به آيات  پـس در آتـش   ) 72، غافر (في الحميمِ ثمُ في النارِ يـ
قسم به درياها هنگامي    ) 6،  تكويرال (و اذَا البحِار سجرَِت   «  و »شوند  مي روخته شده انداخته  اف

 كه درياها پـر     زماني و   )3،  نفطارلاا (و اذَا البحِار فُجرَِت   « معناي پر از آيه       و »شوند  مي كه پر 
وقـوع  هـاي   شود البته پر و متصل شدن درياهـا از نـشانه     مي  فهميده »و به هم پيوسته شوند    

ور كـردن    ب مسجور را در آيه به معناي شعله       راغ). 26/211مكارم شيرازي،   (قيامت است   
و تفاسـير الميـزان،   ) به كتب لغت فوق ذيل واژه سجر   : نكـ  ( فارس   و مصطفوي، قرشي، ابن   

نمونه، كبير، تبيان، انوارالتنزيل، جامع البيان، صافي، كـشاّف، بحـرالمحيط و كنزالـدقائق بـه                
  ). سوره طور6به تفاسير فوق ذيل آيه : نكـ (اند  همعناي پر و برافروخته دانست

  
   مقْوين.7ـ5

ا للمْقـْوِينَ        «ر آيه   مقوين يك بار در قرآن د      ) 73،  واقعـه ال (»نحَنُ جعلْنَاها تـَذْكرةًَ و متَاعـ
، )68ابـن انبـاري،      (، ابـن انبـاري    )358اللغوي،  (، ابوطيب   )92قطرب،   (قطرب. آمده است 

 و 167  و 93 و 8اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     (اصمعي، سجستاني، ابن سكيت و صغاني       
 »كسي كه مـال زيـاد دارد و ثروتمنـد اسـت و بـه معنـاي فقيـر                 « مقوين را به معناي      )243
 مقـوين بـه     »متاعاً للمقـوين و قـوه للمستـضعفين       «): ص(در روايتي از پيامبر اكرم    . اند آورده

؛ عروسـي حـويزي،     6/161سـيوطي،   (معناي انسان مستضعف و فقير گرفتـه شـده اسـت            
سـيوطي،  (سافرين آمده اسـت      و در روايتي كه از ابن عباس نقل شده به معناي م             )1/220

شود كـه     مي به كسي گفته  : اين واژه در لغت داراي دو معناي متضاد است        ). 27/116همان؛  
ابـن  ( كسي كه مال و امكانات خود را از دسـت داده باشـد               صاحب مال و امكانات باشد و     

ديـه  فوق اگر از ريشه قواء باشد به معناي با         و در آيه     )4/320 ،؛ ابن منظور  3/840،  فارس
مداري، شريعت(است  نشينان فقير و اگر از ريشه قوت باشد به معناي نيرومندان و ثروتمندان              
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، در تفاسير هم به كسي كه مالي براي او نيست و فقير است، اسم فاعل از اقواء بـه                 )3/605
؛ 14/530طباطبـايي،    (معناي وارد شدن و ماندن در بياباني است كه احـدي در آن نباشـد              

ژه به معناي فقير    ، افراد باديه نشيني كه معمولاً فقيرند و گاهي هم  اين وا            )12/75ابوحيان،  
، كسي كه از مال و نعمت نيرومند گشته يا اين كه كسي كه تمام               )23/259مكارم شيرازي،   (

طبرسـي،   (مالش را از دست داده باشد و بر زمـين خـالي از هـر چيـز نـازل شـده باشـد                      
هـا    اند و سفره آن    ، كساني كه در بيابان فرود آمده      )2/20ي،  طبر (، فقير و گرسنه   )24/173

  . آمده است)4/467زمخشري،  (از طعام خالي است
  

   هوي.8ـ5
 ابـن انبـاري     .مورد بحـث اضـداد اسـت       )1،  نجمال (»و النَّجمِ إذَِا هوي   « اين واژه در آيه   

ياً؛ دلـو در چـاه سـقوط       معروف در كلام عرب اين است كه هوت الدلو تَهوي هو          «: گويد  مي
 سجـستاني، صـغاني     ،)120قطـرب،    (، قطـرب  )379ابن انبـاري،     (»كرد چه سقوط كردني   

 آن را از اضـداد      )423اللغـوي،    (و ابوطيب ) 247  و 100اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،     (
 شـريفه   در آيـه    . انـد   آورده »بالارفتن و صعود، سقوط و نازل شـدن       «اند و به معناي       شمرده

ست   «آيه    با استناد به   . آمده است   سقوط كردن  معناي پايين آمدن و   هوي به     فَاذَا النُّجوم طمُـ
 طمس به معناي از بين رفـتن        »شوند  مي در آن هنگام ستارگان محو و تاريك      ) 8،  مرسلاتال(

ي قيامـت باشـد كـه همـراه بـا            گان زماني است كه جهان در آستانه      است و از بين رفتن ستار     
آيه ديگري كه معناي سقوط و پـايين         ).16/150طباطبايي،  (است  ها    آمدن آن سقوط و پايين    

 ،»و زماني كه سـتارگان فـرو افتنـد   ) 2، تكويرال (و اذاَ النُّجوم انكـَدرت  «كند    مي آمدن را تأييد  
انكدار به معناي سقوط است و انكدار مرغ از هوا به معناي آمـدنش بـه طـرف زمـين اسـت                      

 در كتب لغت هوي به معناي     ). همان ( مراد سقوط و پايين آمدن ستارگان است       بنابراين در آيه  
ترين قسمت، سقوط از سمت سر به طرف غـروب، صـعود             سقوط از بالاترين قسمت به پايين     

به معنـاي تمايـل بـه سـقوط، پـايين و        در آيه مقابل نجمو )10/120فراهيدي، (كردن است 
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، فـرود   )7/170؛ قرشي،   310فيومي،  ( بالا به پايين     افتادن از  ،)791راغب اصفهاني،    (غروب
، گرايش و ميل به سـمت پـايين اسـت و    )6/34ابن فارس، (آمدن، خالي شدن و پايين آمدن  

نمونـه، انوارالتنزيـل،    در تفاسير الميزان،). 11/300مصطفوي، (معناي بالا رفتن در آن نيست 
اء، صافي، تبيان، معالم التنزيل، بحر المحيط،       روح المعاني، كشاّف، بحرالمحيط، معاني القرآن فرّ      

  .به معناي سقوط و پايين آمدن آمده است... مجمع البيان، جامع البيان و
  

   هجر .9ـ5
ب قطـر . ث اسـت مـورد بح ـ هجر واژه ) 34، نساءال (»واهجرُوهنَّ في المـضاجعِ «در آيه   

و ) 247اني، ابـن سـكيت،      اصمعي، سجست  ( صغاني )428 ،اللغوي (ابوطيب،  )141قطرب،  (
 .اند آورده»  وصل شدن  روي گرداندن و  «هجر را به دو معناي      ) 213ابن انباري،    (ابن انباري 

ي هجر به معناي روي گرداندن، رها كردن و دوري كردن است و شاهد بر                واژه فوق   در آيه 
اي از آنـان دوري      يـسته به طرز زيبـا و شا     ) 10،  مزملال( و اهجرهم هجراً جميلاً   «اين نظر آيات    

ذا القُـرآن مهجـوراً        «،  » و از بدي دوري كن     )5،مدثرال (و الرجُزَ فاَهجر  «،  »كن  انَّ قوَمي اتَّخذُوا هـ
هجـر در آيـه شـريفه بـه      از نظر لغويون .»پروردگارا امت من قرآن را رها كردند )25، فرقانال(

، جـدا   )820راغـب اصـفهاني،     (ن يا با قلب     معناي جداشدن انسان از ديگري يا با بدن يا با زبا          
مصطفوي، (، ترك چيزي با وجود ارتباط بين آن دو )7/139قرشي، (شدن و ترك كردن چيزي 

آمده است و در تفاسير الميزان، تبيان، نمونه، مجمع البيان، كشاّف، بحرالمحيط، جامع             ) 13/201
به معناي جدايي و دوري     ... يل، تفسير كبير و   البيان، مقاتل، معالم التنزيل، روح المعاني، انوارالتنز      

  ). سوره نساء34به تفاسير فوق ذيل آيه: نكـ (كردن در هنگام خواب آمده است 
  

  يوزعون. 10ـ5
ابـن   ( ابـن انبـاري    . است )17،  نملال (»فَهم يوزعون «در آيه   بحث اضداد بودن يوزعون     

اصمعي، سجستاني، ابن سكيت،    (ي  صغان، سجستاني و    )135قطرب،   ( قطرب ،)139انباري،  
 دن، منـع كـردن و بازداشـتن       انفـاق كـر   اند كه به معنـاي       ز اضداد دانسته   اين واژه را ا    )241
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ابـن فـارس،     ( يوزعون از اوزع به معناي الهام كردن، جمع و فـشرده كـردن اسـت               .آيد مي
ي، راغـب اصـفهان   (حبس كردن اولي تـا آخـري برسـد          به معناي   شريفه   و در آيه     )3/321

تقـسيم بـا رعايـت      ،  )7/206قرشي،  ) (براي جلوگيري از تفرّق   (منع و حبس كردن     ،  )868
مصطفوي،  (اندازه و برابر كه از آثار آن ممانعت، جمع، متفرق كردن، ايجاد ولع و الهام است               

 در تفاسير جامع البيان، مجمع البيان، تبيان، الميزان، نمونـه، صـافي، كنزالـدقائق،               .)13/96
ط، معاني القرآن فرّاء، معالم التنزيل، انوارالتنزيل و روح المعاني بـه معنـاي منـع و                بحرالمحي
  .آمده است) باز داشتن اولّي تا رسيدن آخري( به منظور جلوگيري از تشتت  حبس
  

و عـدم موافقـت     با تكيه بر ميزان موافقت      ها     نقاط قوت  و ضعف ترجمه      ـ6
  با معيارهاي صحت معاني

و تفاسـير بـه نقـد و        ها    نامه ، روايات، لغت  ي واژگان اضداد در آيات    ررسي معان پس از ب  
ازي، الميزان، آقايان انصاريان، مكارم شير    : واژگان اضداد در ده ترجمه قرآن     ترجمه  بررسي  

.  شـود  آيتي پرداختـه مـي  و اي، مشكيني، مجتبوي، خرمشاهي، فولادوند  حجتي، الهي قمشه 
 . ترجمه شده باشند صحيح خواهند بود       صحت معاني  كه طبق يك يا چند معيار     هايي   ترجمه

  .در غير اين صورت داراي ضعف هستند
  

   اَسرّ.1ـ6
  . پنهان كردن است»اسرّ«معناي  )54، يونس (»العْذاَب رأوَا لمَاّ الندَّامةَ و أسَروُّا« در آيه )الف

  .»ازندس چون عذاب را ببينند پشيماني خود را پنهان مي«: ترجمه الميزان
خرمشاهي، فولادوند، مجتبوي به معناي  اي، آقايان انصاريان، مشكيني، آيتي، الهي قمشه

  . نامه و تفاسير است طبق آيات، روايات، لغتترجمه اند كه  پنهان كردن آورده
 چون عذاب خدا را ببيننـد پـشيماني خـود را كتمـان            : آقايان مكارم شيرازي و حجتي    

  .است) نظر راغب اصفهاني(ه طبق لغتنامه ذكر شدهاي  ترجمه. كنند مي
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در ترجمه آقاي آيتي گويا اصلاً اين       . ستمگران سر در گوش يكديگر نهادند     : آقاي آيتي 
  .واژه ترجمه نشده است

  
   تهجد.2ـ6

تهجد به معناي تـرك خـواب، بيدارشـدن از          ) 79،  سراءلاا (»فَتَهجدّ الليَّلِ و منَ «در آيه   
  .خواب است
و بعضي از : انصاريان، مكارم، مشكيني، الهي قمشه اي، مجتبوي و ترجمه الميزانآقايان  

  .بيدار و متهجد باش) در نماز(شب را به خواندن قرآن 
  .اي از شب را به نماز خواندن زنده بدار پاره: آقاي آيتي

  .از شب هم بخشي را بيدار باش: آقاي خرمشاهي
، معناي موافق با آيات   فوق  هاي    همه ترجمه . ارپاسي از شب را زنده بد     : آقاي فولادوند 

  .اند روايت، لغتنامه و تفاسير آورده
  

   ذريه.3ـ6
بـه معنـاي     ذريـه    )41،  يس (»المْشحْونِ الْفُلكْ في ذُرِّيّتَهم حملْنَا أَنَّا لَهم و آيةٌ «در آيه   
  .نسل است فرزندان و

و برهان : شكيني، حجتي، مجتبوي و ترجمه الميزاناي، مكارم، م آقايان انصاريان، الهي قمشه
هـاي    ترجمـه . براي آنان كه ما فرزندان آنان را در كشتي پربار سوار گردانيديم           ) اي نشانه( ديگر

عبرتي ديگر كه نياكانشان را : آقايان فولادوند و آيتي. فوق موافق با قرآن، لغتنامه و تفاسير است
  .است) ابن كثير و مجمع البيان(طبق تفاسير ها  اين ترجمه. كنيم  ميدر كشتي سوار

  
   عسعس.4ـ6

  . است  به معناي پشت كردن شب عسعس)17، تكويرال (»عسعس إذَِا و الليَّلِ« :در آيه
قسم به شب هنگامي كـه پـشت        :  مجتبوي، فولادوند، خرمشاهي، حجتي    ،آقايان مكارم 

  . تفاسير آورده شده است، لغتنامه وفوق طبق آيات، روايتهاي  ترجمه. كند
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قسم به شب هنگـامي كـه روي جهـان را           : اي، آيتي و ترجمه الميزان     ي قمشه آقايان اله 
  .اند واژه را طبق تفاسير و لغتنامه ترجمه كردهها  اين ترجمه. تاريك كند

 )آورد و زمـاني كـه    مـي روي( قسم به شـب هنگـامي كـه      : آقايان مشكيني و انصاريان   
  .ي ضد اين واژه بدون ترجيح يكي از معاني آورده شده استهر دو معنا. رود مي

  
   قانع.5ـ6

قانع به معنـاي فقيـري كـه درخواسـت          ) 36،  حجال (»و المْعترََّ  الْقَانع و أَطعْموا « :در آيه 
  .كند و قانع است هرچه به او بدهند نمي

هيدستاني كه اهـل    به ت : آقايان مكارم، مشكيني، فولادوند، خرمشاهي، حجتي، انصاريان      
  .درخواست كردن نيستند و فقيراني كه اهل درخواست كردن هستند بخورانيد

  .به فقير و سائل هم بدهيد: اي و ترجمه الميزان آقاي الهي قمشه
  .فقيران قانع و گدايان را اطعام كنيد: آقاي آيتي

به نحـوي   ها   همه ترجمه . نيازمند خرسند و بينواي خواهنده را بخورانيد      : آقاي مجتبوي 
  .اند و تفاسير را آوردهها  معناي اصلي يا نزديك به آن، موافق با روايت، لغتنامه

  
   مسجور.6ـ6

سجورِ  و البْحرِ«در آيه   كـه   مسجور به معناي برافروختن اسـت؛ درحـالي  ) 6، طور (»المْـ
  .معناي پر هم در كنار آن بيايد

و بـه   : ند، انـصاريان، ترجمـه الميـزان      آقايان مجتبوي، مشكيني، حجتي، مكارم، فولادو     
  . دريايي كه مالامال از آتش افروخته است

  .به دريايي كه آتشِ فروزان دارد: اي آقاي الهي قمشه
معنـاي موافـق بـا    هـا    همه ترجمـه  . به دريايي كه مالامال است    : آقاي خرمشاهي، آيتي  

  .و تفاسير استها  آيات، لغتنامه
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   مقوين.7ـ6
از (معنـاي فقيـر     مقوين بـه    ) 73،  واقعهال (»للمْقْوِينَ و متَاعا  تذَْكرةًَ جعلْنَاها نحَنُ«در آيه   

  .است) نشينان مسافران يا باديه
. دست و فقير قـرار داديـم        آن را وسيله زندگي مردم تهي     : آقاي حجتي و ترجمه الميزان    

  .اند آوردهو تفاسير ها  ذكر شده معناي موافق با روايت، لغتنامههاي  ترجمه
  .آن را وسيله زندگي براي مسافران قرار داديم: اي آقايان مكارم، مشكيني، آيتي و الهي قمشه
ا تــذكر و مايــه اســتفاده بــراي صحرانــشينان و آن ر: آقايــان انــصاريان، مجتبــوي و فولادونــد

  .ده نشده استفوق معناي اصلي واژه كه فقير بودن است، آورهاي  در ترجمه. گردان قرار داديم بيابان
  

   هجر.8ـ6
  .به معناي دوري كردن و جدايي است) 34، نساءال (»و اهجروُهنَّ في المضاجعِِ«هجر در آيه 
معنا موافق قرآن،   ها    در همه ترجمه  . كنيد) دورشان(از خوابگاهشان جدا    : ها همه ترجمه 

  .و تفاسير استها  نامه لغت
  

   هوي.9ـ6
  .است) غروب(به معناي سقوط و پايين آمدن ) 1، نجمال (»هوى إذِاَ و النجَّمِ«هوي در آيه 

  .كنند كه غروب مي قسم به اجرام آسماني هنگامي: اي، ترجمه الميزان، حجتي آقايان الهي قمشه
  .كه براي غروب كردن در كرانه افق افتد سوگند به ستاره هنگامي: انصاريان
  .قسم به ستاره هنگامي كه افول كرد: مكارم

فـوق  هـاي     ترجمه. قسم به ستاره هنگامي كه فرو شود      : مجتبوي، خرمشاهي، فولادوند  
  .اند و تفاسير را آوردهها  معناي موافق با آيات، لغتنامه

معناي پنهان شدن موافق هيچ كـدام از        . قسم به ستاره هنگامي كه پنهان شد      : آقاي آيتي 
  .معيارها نيست

ايـن ترجمـه هـر دو       .  كه طلوع و غروب كـرد      سوگند به ستاره هنگامي   : آقاي مشكيني 
  .معناي ضد واژه را جايز دانسته است بدون اين كه فرقي بين معاني بگذارد
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  يوزعون .10ـ6
به منظور رسيدن (يوزعون به معناي منع و باز داشتن ) 17، نملال (»فَهم يوزعون «در آيه   

  .است) آخري و جلو گيري از تفرّق
هاي   ترجمه. داشتند  مي را از حركت باز   ها    آن: ، حجتي، انصاريان  آقايان مجتبوي، مكارم  

  . فوق موافق لغتنامه و تفاسير است
  .رفتند  ميبه صف: آقاي آيتي

  .دسته دسته شدند: آقاي فولادوند
  .به هم پيوستند: آقاي خرمشاهي

فـوق طبـق هيچكـدام از       هاي    ترجمه. گردآوري شدند : اي آقايان مشكيني و الهي قمشه    
  .ارهاي صحت معاني نيستمعي

  
  نتايج مقاله

  :گيرند  مي به طور كلي اضداد قرآني كه داراي دو معناي مقابل هم هستند در سه دسته جاي.1
 ـالف در آيات آمده است؛ ماننـد سـامد، حـسب،    ها   واژگاني كه يك معناي آن 

  ...اخفي، اسرّ و
 ـب ند آيه آمـده اسـت؛    واژگاني كه هر دو معنا با تكرار واژه در يك آيه يا چ 

  ...، سجد ومانند ظنّ
 واژگاني كه دريك آيه هر دو معنا قابل حمل است؛ مانند رغـب، عـسعس،                ـ  ج
  ... و، هويمقوين

 براي ترجيح معني واژگان اضداد قرآن كريم در ترجمه، از آيات قرآن، روايات تفسيري،               .2
  .توان استفاده نمود  مي صحت معانيهاي  نظر اهل لغت و نظر مفسرين بعنوان معيار

 واژه از اضداد قرآني در ده ترجمه فارسي معاصر به ايـن نتـايج               10 بررسي بر روي   ـ3
  :منتهي شد

به معنـاي بدسـت آمـده از آيـات          ها     برخي واژگان اضداد در همه ترجمه      ـ  الف
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  .؛ مانند تهجد، اسرّ، قانع، هجرو تفاسير آمده استها  قرآن، روايات، لغتنامه
   .اند؛ مانند ذريه طبق تفاسير ترجمه شدهها  ژگان در برخي ترجمه برخي واـ ب

هر دو معناي متضاد آمده است بـدون آن         ها     برخي واژگان در برخي ترجمه     ـ  پ
  .د؛ مانند عسعس، هويكه ترجيحي در ميان باش

معناي اي ديگر به  به يك معنا و در ترجمهها   برخي واژگان در برخي ترجمهـ ج
  .ت؛ مانند عسعسديگر آمده اس

طبـق هـيچ معيـاري از معيارهـاي فـوق      هـا    برخي واژگان در برخي ترجمه  ـد
  .اند؛ مانند يوزعون هترجمه نشد
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